
ذهـن در جايـگاه خاص خود قـرار دارد و اين وجود ماسـت كه 
مي تواند در آن، بهشتي در جهنم و يا جهنمي در بهشت بسازد. 

«جان ميلتون» 

«آنتوني رابينز» 7 اصل را از سيستم فكري 
تني چند از افراد موفق و برتر، برداشت 
كرده و معتقد مي باشد كه با الگوبرداري 
ــتفاده از تجارب اين افراد، مي توان  و اس
ــت به عملكردهاي بزرگى زد و به  دس

نتايج مهم و بزرگ تري رسيد.

اصل شـماره ي 1: هيچ معلولي بدون علت و هدف نيست. در هر اتفاقي، 
مصلحتي وجود دارد كه مي تواند منافع بسياري را دربر داشته باشد.

ــيد  ــتي بيش تر به جنبه هاي مثبت آن انديش در برخورد با يك موقعيت، بايس
ــت.  ــناخت آن اس ــا جنبه هاي منفي؛ اولين گام براي چنين تغيير حالتي، ش ت

اعتقادات محدودكننده، انسان را محدود مي سازند.
ــخ و قوي  ــت و با توان، قدرت و اعتقاد راس بايد محدوديت ها را ازميان برداش

بيش تري، دست به عمل زد تا به نتيجه ى مورد دلخواه دست يافت.

اصل شماره ى 2: چيزي به نام شكست وجود ندارد؛ حاصل هر تجربه اي 
فقط يك نتيجه است.

ــتند كه اگر كاري را امتحان كردند و به  ــاني هس افراد موفق در جامعه، كس
ــت نيافتند، از تجارب آموزنده ى خويش استفاده و  نتيجه ى دلخواه خويش دس
ــز ديگري را امتحان مي كنند؛ يعني عملكردهاي جديدي را اتخاذ و نتايج  چي

جديدي را هم به وجود مي آورند.
«ويليام شكسپير»، در اين رابطه مي گويد: «مشكل ها و ترديدها به ما خيانت 
مي كنند و موجب مي شوند كه ما با ترس از تلاش و كوشش، فرصت به دست 
ــت، ذهن را مسموم  ــت بدهيم. ترس از شكس آوردن چيزهاي خوب را ازدس
ــازد و يكي از بزرگ ترين محدوديت هاي اغلب مردم، ترس از شكست  مي س
ــپاريد كه چيزي به نام «شكست» وجود  ــت؛ بنابراين به ذهن خويش بس اس
ــدارد. فقط نتايج وجود دارند كه با تغيير دادن عملكردهاي خود، مي توان به  ن

نتايج جديدي دست يافت.

ــتفاده كردن از چيزي، شناخت كامل آن لازم  اصل شـماره ى 3: براي اس
نيست.

ــت  ــتفاده كردن از چيزي، نيازي نيس ــت كه براي اس اين جمله بدين معنا س
ــوارد مهم و ضروري  ــتفاده از م ــز را در مورد آن بدانيد، بلكه اس ــه همه چي ك
ــت. افراد  ــات، نتايج مثبتي را به همراه خواهد داش ــدن به جزئي بدون واردش
موفق، هميشه در وقت، صرفه جويي مي كنند. آنان از يك موقعيت، جوهره ى 
ــند و با بقيه ى چيزها كاري  ــت، بيرون مي كش آن و آن چه را كه مورد نياز اس
ــي و چه چيزي غيرضروري ندارند. آنان مي دانند كه چه چيزي مهم و اساس

مي باشد.
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عشق الهى هم اكنون مرا شفا مى بخشد. «كاترين پاندر»



اصل شماره ى 4: مسؤوليت هر اتفاقي را به گردن بگيريد.
ــؤوليت پذيري، يكي از بهترين ملاك هاي تعيين كننده ى توانايي و  مس
بلوغ شخصي ست. درواقع، با پذيرفتن اعمال و اعتقادات خود، هر چيزي 
ــته باشيد، به  ــلط داش ــت خواهيد آورد. اگر بر وجود خويش تس را به دس

موفقيت دست خواهيد يافت.

اصل شماره ى 5: بزرگ ترين سرمايه ى شما، ديگران هستند.
ــران دارند و با  ــبت به ديگ ــين نس افراد موفق، يك حس احترام و تحس
آنان احساس يگانگي، اشتراك هدف و اتحاد مي كنند و به جاي آزاردادن 
ديگران، به آنان احترام مي گذارند. هيچ موقعيت پايداري بدون همبستگي 
ــا افراد ديگر وجود ندارد؛ هم چنين اين افراد مي دانند كه با چه زباني از  ب

ديگران پرسش كنند.

اصل شماره ى 6: كار، نوعي تفريح است.
يكي از راه هاي دستيابي به موفقيت، ايجاد يك همبستگي موفقيت آميز 
ــه كار خويش، جنبه ى تفريحي و  ــت و مي توانيم ب بين كار و علاقه اس

سرگرمي بدهيم.
ــت كه كار خويش را به  «مارك تواين» مي گويد: «رمز موفقيت، اين اس
يك سرگرمي مبدل سازيد؛ بنابراين اگر همان كنجكاوي و شور و شعفي 
ــرگرمي و تفريح از خود بروز مي دهيد، هنگام كاركردن  را كه هنگام س

داشته باشيد، دنياي شما و كارتان، پربارتر خواهد شد.»

ــت  ــتكار به دس اصـل شـماره ى 7: هيچ موفقيت پايداري بدون پش
نمي آيد.

افراد موفق، بهتر و باهوش تر، سريع تر و قوي تر از ديگران نبوده اند، بلكه 
پشتكار بيش تري داشته اند.

ــدف را دنبال كنيد؛ رمز موفقيت  ــا» مي گويد: «بدون وقفه ه «آناپاولوف
اين است.»

ــده، به موفقيت  ــي، افراد موفق مي خواهند به هر قيمتي كه ش به طوركل
دست يابند و اين امر از ويژگي هايي ست كه آنان را از ساير مردم متمايز 

مي سازد. 

ــيد كه هر موفقيتي، آثاري از خود برجاي مي گذارد.  ــته باش به خاطر داش
ــد و ببينيد  ــي قرار دهي ــورد مطالعه و بررس ــق را م ــراد موف ــي اف زندگ
ــان براي  ــر توانايي ش ــته اند كه ب ــكار و عقايدي داش ــه اف ــه آنان چ ك
ــته اي را به وجود ــته كه نتايج برجس ــزوده و موجب گش ــردن، اف عمل ك

آورند.
اين 7 اصل، نتايج شگفت انگيزي براي ديگران دربرداشته و اگر شما نيز 

همت كنيد، مي توانيد به چنان نتايجي دست يابيد.

جواد صادق الحسيني 
كارشناس ارشد روان شناسي

عاقبتِ مهرباني و انصاف
ــكارچي، چندروز پشت سر هم، به شكار  مردى ش
ــد. يك روز  ــكار كن ــت ش رفت اما چيزي نتوانس
ــوار بر اسب،  ــد و س صبح زود از خواب بيدار ش
ــكار  ــت تا يك گوزن ش ــتان رف به طرف كوهس
ــتان را گشت، نتوانست گوزني  كند. هرچه كوهس
ــرا برود.  ــد كه به طرف صح ــد؛ ناچار ش پيدا كن
ــي را ديد كه  ــت، آهوهاي ــه صحرا رف ــه ب وقتي ك
ــد. خيلي زود با  ــرعت مي دوند و فرارمي كنن به س
ــب اش به طرف آن ها تاخت؛ تا اين كه پس از  اس
ــيد. اين آهوها  ــاعت دويدن، به آن ها رس چندس
ــا هر زحمتي كه بود، يكي از  بچه و مادر بودند؛ ب
آن ها را گرفت. با خود فكر مي كرد كه اگر امشب 
ــد، پول خوبي به دست مى آورد.  بچه آهو را بفروش
ــهر مي رفت، ناگهان ديد  همان طوركه به سمت ش
ــو به دنبالش مي آيد و با ناله، بچه اش  كه مادر آه
ــوخت و بچه آهو را رهاكرد  را مي خواهد. دلش س
تا نزد مادرش برگردد. سپس مرد با دست  خالي 
ــت و در خواب، رسول خدا را ديد  به خانه برگش
ــر اين كار خوبي  ــه او مژده مي دهد: «به خاط كه ب
ــدي،  كه كردي و از فروختن بچه آهو منصرف ش
ــت؛ هم در اين جهان  خدا از تمام گناهان تو گذش
ــد و هم در آن دنيا، بهشت  خوشبخت خواهي ش

نصيب تو مي شود.» 
 نقل از «تاريخ بيهقي»
به انتخاب: مهشيد فرج زاده
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يك چيز مى تواند همه چيز را دگرگون كند؛ انتخاب هدف و چسبيدن به آن. «اسكات ريد»


